
کوهی به علت سنگ‌کلیه درگذشت

غـروب  غـروب وقتـی  وقتـی  لطیـف‌کار:  لطیـف‌کار: محمـد  محمـد 
روانشـاد  درگذشـت  خبـر  روانشـاد یک‌شـنبه  درگذشـت  خبـر  یک‌شـنبه 
پیـچ  روی  را  آزادی‌خـواه  پیـچ محمدعلـی  روی  را  آزادی‌خـواه  محمدعلـی 
دیـدم،  عزیـز  توکلـی  حسـین  دیـدم، اقـای  عزیـز  توکلـی  حسـین  اقـای 
در  انـگار کسـی  متاثـر شـدم.  در خیلـی  انـگار کسـی  متاثـر شـدم.  خیلـی 
یـک لحظـه، مـرا از مـرگ چندیـن نفر یـک لحظـه، مـرا از مـرگ چندیـن نفر 
بـا خبر کـرده باشـد. چـون آزادی‌خواه بـا خبر کـرده باشـد. چـون آزادی‌خواه 
نازنیـن در بـاره‌ی هر موضوعی اگر سـر نازنیـن در بـاره‌ی هر موضوعی اگر سـر 
صحبـت را بـاز می‌کـرد، بـدون وقفـه صحبـت را بـاز می‌کـرد، بـدون وقفـه 
ده‌هـا روایـت را بازگو می‌کـرد، و در هر ده‌هـا روایـت را بازگو می‌کـرد، و در هر 
جمعـی که بود، بـا روایت‌هایـش دل‌ها جمعـی که بود، بـا روایت‌هایـش دل‌ها 

می‌ربـود.  می‌ربـود. را  را 
 بـه جـز شـغل اصلـی‌اش کـه معلمـی  بـه جـز شـغل اصلـی‌اش کـه معلمـی 
و  تونـا  داستان‌نویسـی  او  و بـود،  تونـا  داستان‌نویسـی  او  بـود، 
بـود،  منصـف  و  دقیـق  بـود، پژوهشـگری  منصـف  و  دقیـق  پژوهشـگری 
هـم  زیـادی  شـوق  عین‌حـال  در  هـم و  زیـادی  شـوق  عین‌حـال  در  و 
داشـت.  مطبوعـات  در  نوشـتن  داشـت. بـرای  مطبوعـات  در  نوشـتن  بـرای 
دسـت‌کم بـه یـاد دارم در یـک دوره‌ای دسـت‌کم بـه یـاد دارم در یـک دوره‌ای 
کـه بهـار مطبوعات سـیرجان هـم بود، کـه بهـار مطبوعات سـیرجان هـم بود، 
بی‌امـان بـرای مطبوعـات محلی مطلب بی‌امـان بـرای مطبوعـات محلی مطلب 

می‌نوشـت. می‌نوشـت. 
بـا این‌همـه، او تلاش می‌کرد، بیشـتر بـا این‌همـه، او تلاش می‌کرد، بیشـتر 

بـه عنـوان خالق مرادو شـناخته شـود. بـه عنـوان خالق مرادو شـناخته شـود. 
حـق هـم همیـن بـود. مـرادو تنها یک حـق هـم همیـن بـود. مـرادو تنها یک 
شـخصیت معمولی و برسـاخته‌ی ذهن شـخصیت معمولی و برسـاخته‌ی ذهن 
او  نبـود؛  مـرادو  داسـتان  او نویسـنده‌ی  نبـود؛  مـرادو  داسـتان  نویسـنده‌ی 
خـود مـرادو را زندگـی کـرده بـود؛ و خـود مـرادو را زندگـی کـرده بـود؛ و 
شـاید تـا در قیـد حیـات بـود، هنـوز شـاید تـا در قیـد حیـات بـود، هنـوز 
هـم هـر روز او را می‌دیـد و احوالـش هـم هـر روز او را می‌دیـد و احوالـش 
همیـن  بـه  احتمـالا  و  می‌پرسـید.  همیـن را  بـه  احتمـالا  و  می‌پرسـید.  را 
خاطـر بـود که شـخصیت مـرادو به دل خاطـر بـود که شـخصیت مـرادو به دل 

می‌نشسـت، هـم  می‌نشسـت،مخاطـب  هـم  مخاطـب 
هرکـس یک‌بار مـرادو را ‌خوانده باشـد، هرکـس یک‌بار مـرادو را ‌خوانده باشـد، 

پـس از آن، او را از یـاد نبـرده اسـت. پـس از آن، او را از یـاد نبـرده اسـت. 
ای عجـب، کـه زنده‌یـاد آزادی‌خواه هم ای عجـب، کـه زنده‌یـاد آزادی‌خواه هم 
کافـی  بـود،  کافـی دارای چنیـن شـخصیتی  بـود،  دارای چنیـن شـخصیتی 
بـود تنهـا یک‌بـار او را از نزدیک ببینید بـود تنهـا یک‌بـار او را از نزدیک ببینید 
و بـا او معاشـرت کنیـد، تـا هرگـز او را و بـا او معاشـرت کنیـد، تـا هرگـز او را 

نکنید! نکنید!فرامـوش  فرامـوش 
حیـات اجتماعـی خالـق مـرادو، حـالا حیـات اجتماعـی خالـق مـرادو، حـالا 
او  دارد.  ادامـه  روایت‌هایـش  بـا  او هـم  دارد.  ادامـه  روایت‌هایـش  بـا  هـم 
پـر  شـاگردان  و  مخاطب‌هـا  دل  پـر در  شـاگردان  و  مخاطب‌هـا  دل  در 
تعـدادش زنـده اسـت و متـن او جاری تعـدادش زنـده اسـت و متـن او جاری 
باقـی خواهـد مانـد. او بـدون تردیـد از باقـی خواهـد مانـد. او بـدون تردیـد از 

افتخـارات سـیرجان و اسـتان کرمـان افتخـارات سـیرجان و اسـتان کرمـان 
اسـت، و امیـدوارم سـیرجانی‌ها بـرای اسـت، و امیـدوارم سـیرجانی‌ها بـرای 
مانـدگاری یادش سـنگ تمـام بگذارند. مانـدگاری یادش سـنگ تمـام بگذارند. 

روحـش شـاد.روحـش شـاد.
تقدیـم  پیوسـت  بـه  کـه  عکسـی  تقدیـم +  پیوسـت  بـه  کـه  عکسـی   +
کـرده‌ام، یـادآور یـک خاطـره خـوب و کـرده‌ام، یـادآور یـک خاطـره خـوب و 
مانـدگار از حضـور آزادیخـواه در یـک مانـدگار از حضـور آزادیخـواه در یـک 
جمـع دوسـتانه اسـت، زمسـتان سـال جمـع دوسـتانه اسـت، زمسـتان سـال 
نـود یـا نـود و یـک کـه در شـهر مـس نـود یـا نـود و یـک کـه در شـهر مـس 
سرچشـمه بـرف سـنگینی باریـده بود، سرچشـمه بـرف سـنگینی باریـده بود، 
بـه اتفـاق چنـد تـن از دوسـتان عزیـز بـه اتفـاق چنـد تـن از دوسـتان عزیـز 

شـریفی،  محبـی،  آقایـان  جملـه  شـریفی، از  محبـی،  آقایـان  جملـه  از 
جنـاب  مهمـان   ... و  جنـاب نیک‌نفـس  مهمـان   ... و  نیک‌نفـس 
میرافضلـی عزیـز بودیـم. ایـن عکـس میرافضلـی عزیـز بودیـم. ایـن عکـس 
پـر از بـرف و لبخنـد مربـوط بـه همان پـر از بـرف و لبخنـد مربـوط بـه همان 

اسـت.  دوسـتانه  اسـت. دیـدار  دوسـتانه  دیـدار 

شـعار نبـود. در زندگـی سـاده‌ی اسـتاد جـز کوشـش همواره شـعار نبـود. در زندگـی سـاده‌ی اسـتاد جـز کوشـش همواره 
زرانـدوزی  بـرای  تلاش  از  ردی  بیشـتر،  دانسـتن  زرانـدوزی بـرای  بـرای  تلاش  از  ردی  بیشـتر،  دانسـتن  بـرای 

نمی‌بینیـم. اسـتاد را یـا در دانشـگاه می‌دیدیـم پـای نمی‌بینیـم. اسـتاد را یـا در دانشـگاه می‌دیدیـم پـای 
درس ادبیـات و یـا در کتابفروشـی بـرای خریـد مجله درس ادبیـات و یـا در کتابفروشـی بـرای خریـد مجله 

بخارا. بخارا.ادبـی  ادبـی 
از  از در قصـه‌ی سُـمچال نوشـت کـه چطـور دسـته‌ای  در قصـه‌ی سُـمچال نوشـت کـه چطـور دسـته‌ای 
ریـز ماهی‌هـای یـک برکـه‌ی گل‌آلـود بر سـر رد برجا ریـز ماهی‌هـای یـک برکـه‌ی گل‌آلـود بر سـر رد برجا 
مانـده از سـم خـری در گل‌ولای برکـه، دعوای‌شـان مانـده از سـم خـری در گل‌ولای برکـه، دعوای‌شـان 

می‌شـود کـه آن را تصاحـب کننـد!می‌شـود کـه آن را تصاحـب کننـد!
خبـر درگذشـت ایشـان را که شـنیدم، ناخـودآگاه یاد خبـر درگذشـت ایشـان را که شـنیدم، ناخـودآگاه یاد 
یکـی از جملات کاریکلماتـور سـاخته‌ی خـود اسـتاد یکـی از جملات کاریکلماتـور سـاخته‌ی خـود اسـتاد 
افتـادم کـه از بـر نبـودم ولی ته ذهنـم مانده بـود و با افتـادم کـه از بـر نبـودم ولی ته ذهنـم مانده بـود و با 

شـنیدن خبـر، از بایگانـی مغـزم بیـرون افتاد. شـنیدن خبـر، از بایگانـی مغـزم بیـرون افتاد. 
کوهی بر اثر سـنگ کلیه درگذشت...کوهی بر اثر سـنگ کلیه درگذشت...

کـرد.  تعبیـر  هرچیـزی  می‌تـوان  را  کـوه  کـرد. آن  تعبیـر  هرچیـزی  می‌تـوان  را  کـوه  آن 
کوهسـتان‌هایی کـه بـه خاطـر داشـتن سـنگ آهـن و کوهسـتان‌هایی کـه بـه خاطـر داشـتن سـنگ آهـن و 
زیبای‌شـان  دارنـد غـارت می‌شـوند و طبیعـت‌  زیبای‌شـان مـس  دارنـد غـارت می‌شـوند و طبیعـت‌  مـس 
روزگار  ایـن  در  کـه  آدم‌هایـی  تـا  می‌شـود  روزگار کشـته  ایـن  در  کـه  آدم‌هایـی  تـا  می‌شـود  کشـته 
فرهنگـی،  وزن  سـواد  و  فهـم  خاطـر  بـه  فرهنگـی، نخبه‌کشـی  وزن  سـواد  و  فهـم  خاطـر  بـه  نخبه‌کشـی 
علمـی یـا ادبی‌شـان مطـرود دسـتگاه می‌شـوند و آن علمـی یـا ادبی‌شـان مطـرود دسـتگاه می‌شـوند و آن 
قـدر بلااسـتفاده می‌ماننـد کـه از درون دق ‌کننـد کـه قـدر بلااسـتفاده می‌ماننـد کـه از درون دق ‌کننـد کـه 
بـه قـول شـاعر، دق کـه ندانـی کـه چیسـت گرفتـن؟ بـه قـول شـاعر، دق کـه ندانـی کـه چیسـت گرفتـن؟ 
دلیـل  بـه  کـه  بـود  کوه‌هـا  آن  از  یکـی  دلیـل آزادی‌خـواه  بـه  کـه  بـود  کوه‌هـا  آن  از  یکـی  آزادی‌خـواه 

درگذشـت... کلیـه  سـنگ  درگذشـت...همیـن  کلیـه  سـنگ  همیـن 
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کرام‌الدینـی:   کرام‌الدینـی:محمـد  محمـد 
از  کـه  غـروب  دیـروز  از از  کـه  غـروب  دیـروز  از 
محمدعلـی  محمدعلـی درگذشـت  درگذشـت 
شـدم،  آگاه  شـدم، آزادیخـواه  آگاه  آزادیخـواه 
نامرئـی  دسـتی  نامرئـی گویـی  دسـتی  گویـی 
مـرا بـه حـدود چهل‌سـال مـرا بـه حـدود چهل‌سـال 
خـوش  روزهـای  خـوش پیـش؛  روزهـای  پیـش؛ 

پیوسـته  باشـد.  کـرده  پرتـاب  او،  بـا  پیوسـته همنشـینی  باشـد.  کـرده  پرتـاب  او،  بـا  همنشـینی 
صـدای او را در گـوش و چهـره‌ی او را در چشـم صـدای او را در گـوش و چهـره‌ی او را در چشـم 
دارم.نیـک بـه یاد دارم کـه در آن روزهـای جوانی، دارم.نیـک بـه یاد دارم کـه در آن روزهـای جوانی، 
وقتـی کـه دانسـت قلـم و نوشـتن را دوسـت دارم، وقتـی کـه دانسـت قلـم و نوشـتن را دوسـت دارم، 
مهربانانـه دستنوشـته‌های داسـتان‌های کوتاهی را مهربانانـه دستنوشـته‌های داسـتان‌های کوتاهی را 
کـه از گی‌دو‌موپاسـان ترجمـه کرده بـودم، بی‌آنکه کـه از گی‌دو‌موپاسـان ترجمـه کرده بـودم، بی‌آنکه 
از او خواسـته باشـم، گرفت، ویرایش کرد و سـپس از او خواسـته باشـم، گرفت، ویرایش کرد و سـپس 
بـا خـط خـوش خـود روی کاغذهـای خطـی کـه بـا خـط خـوش خـود روی کاغذهـای خطـی کـه 
زیرشـان کاغذ کاربن گذاشـته بـود، پاکنویس کرد زیرشـان کاغذ کاربن گذاشـته بـود، پاکنویس کرد 
و دو نسـخه از هـر یـک را بـه مـن داد؛ سـپس مرا و دو نسـخه از هـر یـک را بـه مـن داد؛ سـپس مرا 
بـه مشـاهده‌ی چاه‌هـای قنـات، بیکنـد کهکین‌هـا بـه مشـاهده‌ی چاه‌هـای قنـات، بیکنـد کهکین‌هـا 
بـرد، بـه گفت‌وگـو بـا کهکین‌هـای قدیمی نشـاند بـرد، بـه گفت‌وگـو بـا کهکین‌هـای قدیمی نشـاند 
تـا مرا بـا حال و هـوای مـرادو، شـخصیت رمانش، تـا مرا بـا حال و هـوای مـرادو، شـخصیت رمانش، 
بیشـتر آشـنا کنـد و سـپس بـه مـن گفـت اگـر بیشـتر آشـنا کنـد و سـپس بـه مـن گفـت اگـر 
می‌خواهـم نویسـنده شـوم، بایـد عـرق بدنـم بـا می‌خواهـم نویسـنده شـوم، بایـد عـرق بدنـم بـا 
عـرق بـدن شـخصیت‌هایم مخلـوط شـود؛ یعنی با عـرق بـدن شـخصیت‌هایم مخلـوط شـود؛ یعنی با 
آن‌هـا از نزدیـک زندگی کرده باشـم. شـگفتا که او آن‌هـا از نزدیـک زندگی کرده باشـم. شـگفتا که او 

همـواره معلـم بـود؛ حتـی بـا دوسـتان.همـواره معلـم بـود؛ حتـی بـا دوسـتان.
چنـد مـاه پیـش کـه توانسـتم بـرای آخرین بـار با چنـد مـاه پیـش کـه توانسـتم بـرای آخرین بـار با 
او تلفنـی گفت‌وگـو کنـم، همچنـان با شـوخ‌طبعی او تلفنـی گفت‌وگـو کنـم، همچنـان با شـوخ‌طبعی 
خـاص خـود از کارهایی که در پیـش دارد گفت: از خـاص خـود از کارهایی که در پیـش دارد گفت: از 
سـماجتی کـه در راه ادامـه‌ی تحصیـل دارد، از کار سـماجتی کـه در راه ادامـه‌ی تحصیـل دارد، از کار 
روی پایان‌نامـه‌ی دکتـری‌اش و البتـه از عشـق و روی پایان‌نامـه‌ی دکتـری‌اش و البتـه از عشـق و 

احتـرام بـه لحظه‌هـای زندگی.احتـرام بـه لحظه‌هـای زندگی.
بی‌گمـان درگذشـت محمدعلـی آزادیخـواه پایـان بی‌گمـان درگذشـت محمدعلـی آزادیخـواه پایـان 
زندگـی او نیسـت. او جاویـد و زنده اسـت تا زمانی زندگـی او نیسـت. او جاویـد و زنده اسـت تا زمانی 
کـه آثـارش را می‌خواننـد. لحظه‌هایـی از عمـر او کـه آثـارش را می‌خواننـد. لحظه‌هایـی از عمـر او 
کـه در نوشـتن گذشـت، در تاریـخ فرهنـگ مردم کـه در نوشـتن گذشـت، در تاریـخ فرهنـگ مردم 
جـاودان خواهنـد مانـد. او زنده اسـت تـا زمانی که جـاودان خواهنـد مانـد. او زنده اسـت تـا زمانی که 
نوشـته‌هایش را می‌خواننـد و از او بـه نیکـی یـاد نوشـته‌هایش را می‌خواننـد و از او بـه نیکـی یـاد 

می‌کننـد.می‌کننـد.

ماندگاری آزادی‌خواه با روایت‌هایش 

برستیغ  آزادی 
سید محمد علی گلابزاده سید محمد علی گلابزاده 

دوستان مي روند و از غمشان دوستان مي روند و از غمشان 
                                سينه نيزار نيزه هاي غم است                                 سينه نيزار نيزه هاي غم است 

سينه ما کجا و ماتمشان سينه ما کجا و ماتمشان 
                                 درشان را هزار سينه کم است                                 درشان را هزار سينه کم است

بـاز هـم  سـيرجان فرهنـگ پـرور و تاريخسـاز در سـوگ از بـاز هـم  سـيرجان فرهنـگ پـرور و تاريخسـاز در سـوگ از 
دسـت دادن فرزانـه اي نشسـت که عمري در راه گسـترش دسـت دادن فرزانـه اي نشسـت که عمري در راه گسـترش 
فرهنـگ و ادب و عـزت بالندگـي ايـن کهـن سـرزمين گام فرهنـگ و ادب و عـزت بالندگـي ايـن کهـن سـرزمين گام 
برداشـت و راقـم پيـروزي هايـي بـود کـه بيگمـان در ذهن برداشـت و راقـم پيـروزي هايـي بـود کـه بيگمـان در ذهن 

تاريـخ برجـاي خواهـد ماند.تاريـخ برجـاي خواهـد ماند.
 آزاديخـواه رفـت امـا نـام و يـاد تلاش هـاي بي امـان او در  آزاديخـواه رفـت امـا نـام و يـاد تلاش هـاي بي امـان او در 
کنـار نـام آزاديخواهان ديگري که سـيرگان نـام آور همواره کنـار نـام آزاديخواهان ديگري که سـيرگان نـام آور همواره 

بـه وجودشـان خواهد باريد درخششـي مانـدگار دارد.بـه وجودشـان خواهد باريد درخششـي مانـدگار دارد.
يکـي از کاميابـي هاي من آشـنايي بيش از يکـي از کاميابـي هاي من آشـنايي بيش از 3030 سـال با اين  سـال با اين 
مـرد بـزرگ بـود ويژگـي هايي داشـت کـه در کمتـر وجود مـرد بـزرگ بـود ويژگـي هايي داشـت کـه در کمتـر وجود 
يـک نفـر جمـع ميشـد نخسـت ايـن کـه بـدور از هرگونـه يـک نفـر جمـع ميشـد نخسـت ايـن کـه بـدور از هرگونـه 
نخـوت و خـود خواهـي بـود و انقـدر متواضـع و افتـاده که نخـوت و خـود خواهـي بـود و انقـدر متواضـع و افتـاده که 
گويي) غريبي از شـهر آشـنايي اسـت( با آن که بسـيار مي گويي) غريبي از شـهر آشـنايي اسـت( با آن که بسـيار مي 
دانسـت امـا آرام و بـي ادعا بـود به گونه اي که اگر کسـي او دانسـت امـا آرام و بـي ادعا بـود به گونه اي که اگر کسـي او 
را نمي شـناخت، ميپنداشـت آگاهي او جـز در حد خواندن را نمي شـناخت، ميپنداشـت آگاهي او جـز در حد خواندن 

و نوشـتن نيست.و نوشـتن نيست.
اگرچـه معمـولاً بـراي فتـح قلـه هاي بـزرگ بايد سـرزمين اگرچـه معمـولاً بـراي فتـح قلـه هاي بـزرگ بايد سـرزمين 
هـاي بـزرگ را برگزيـد کمـا اينکه ديگـر نامـداران اين ديار هـاي بـزرگ را برگزيـد کمـا اينکه ديگـر نامـداران اين ديار 
همچـون باسـتاني پاريـزي و طاهره صفـارزاده هـم اگر ديار همچـون باسـتاني پاريـزي و طاهره صفـارزاده هـم اگر ديار 
گسـترده تـري را برنگزيـده بودنـد، اي بسـا  اين جايـگاه را گسـترده تـري را برنگزيـده بودنـد، اي بسـا  اين جايـگاه را 
بـه دسـت نميـآورد، با اين همـه آزاديخواه مي‌کوشـيد تا در بـه دسـت نميـآورد، با اين همـه آزاديخواه مي‌کوشـيد تا در 
همـان زادگاه کوچـک خود در کنار مردمي که دوست‌شـان همـان زادگاه کوچـک خود در کنار مردمي که دوست‌شـان 
داشـت البتـه آنها بـود، بـزرگ هايش را بـه تماشـا بگذراند داشـت البتـه آنها بـود، بـزرگ هايش را بـه تماشـا بگذراند 
و کمـا اينکـه ديديـم )مـرادو( را از همـان محدوده بـه مراد و کمـا اينکـه ديديـم )مـرادو( را از همـان محدوده بـه مراد 
خويـش زسـاند و بـر بلنـداي شـهرت زسـاند و جوايـزي را خويـش زسـاند و بـر بلنـداي شـهرت زسـاند و جوايـزي را 
نصيبـش کرد، شـايد مي خواسـت به جوانان ديـارش بگويد نصيبـش کرد، شـايد مي خواسـت به جوانان ديـارش بگويد 
ميتـوان سنتشـکن بـود، يعني هـم در کنار مـردم ديار خود ميتـوان سنتشـکن بـود، يعني هـم در کنار مـردم ديار خود 

مانـد هم صاحب بزرگي شـهرت کشـوري شـد.مانـد هم صاحب بزرگي شـهرت کشـوري شـد.

 بـراي او بودن در ميـان اين مردم،  بـراي او بودن در ميـان اين مردم، 
درسـت  داشـت  بيشـتري  درسـت اعتبـار  داشـت  بيشـتري  اعتبـار 
کبـري  الديـن  نجـم  شـيخ  کبـري مثـل  الديـن  نجـم  شـيخ  مثـل 
کـه وقتـي چنگيـز آوازه شـهرت و کـه وقتـي چنگيـز آوازه شـهرت و 
خداجـوي رو شـنيد بـراي پيغـام خداجـوي رو شـنيد بـراي پيغـام 
داد کـه بپـا تـا زمينـه فـرار تـو را داد کـه بپـا تـا زمينـه فـرار تـو را 
ميـان  در  اگـر  زيـرا  کنـم  ميـان فراهـم  در  اگـر  زيـرا  کنـم  فراهـم 

مـردم خـوارزم بمانـي سـربازان مـن بـر تـو رحـم نخواهند مـردم خـوارزم بمانـي سـربازان مـن بـر تـو رحـم نخواهند 
کـرد شـيخ در جوابـش نوشـت: من کـرد شـيخ در جوابـش نوشـت: من 7070 سـال اسـت که در  سـال اسـت که در 
ميـان مـردم مانـده ام، بـا خوب و بدشـان سـاختم با سـرد ميـان مـردم مانـده ام، بـا خوب و بدشـان سـاختم با سـرد 
و گرمشـان خـو گرفتـم حـالا هـم آنهـا را  تنهـا نخواهـم و گرمشـان خـو گرفتـم حـالا هـم آنهـا را  تنهـا نخواهـم 
گذاشـت، در ميـان آنهـا مي مانـم با آنها مي ميـرم و چنين گذاشـت، در ميـان آنهـا مي مانـم با آنها مي ميـرم و چنين 
بـود کـه ايـن عـارف بـزرگ در همـان جـا مانـد و بـا همان  بـود کـه ايـن عـارف بـزرگ در همـان جـا مانـد و بـا همان  

مـردم بـه قتـل رسـيد خونـش بـا آنهـا بـه هـم آميخت.مـردم بـه قتـل رسـيد خونـش بـا آنهـا بـه هـم آميخت.
 البتـه ايـن بـه آن معني نيسـت که مهاجرين در راه کسـب  البتـه ايـن بـه آن معني نيسـت که مهاجرين در راه کسـب 
دانـش اشـتباهي مرتکـب شـده انـد زيـرا آنـان نيـز در راه دانـش اشـتباهي مرتکـب شـده انـد زيـرا آنـان نيـز در راه 
)اطلـب العلـم و لـو بالصين(  گام برداشـتند اما بـه هر  حال )اطلـب العلـم و لـو بالصين(  گام برداشـتند اما بـه هر  حال 
دلبسـتگي آزديخواهانـي کـه در ميـان مردمشـان ماندند  و دلبسـتگي آزديخواهانـي کـه در ميـان مردمشـان ماندند  و 
پيشـگام موفقيـت جوانان سـرزمين خويش شـدند و راه راه پيشـگام موفقيـت جوانان سـرزمين خويش شـدند و راه راه 

را بـر آنـان نماياندنـد،  حديث ديگري اسـت. را بـر آنـان نماياندنـد،  حديث ديگري اسـت. 
آزاديخـواه تـا آخريـن روزهـا  و سـالهاي زندگـي دسـت از  آزاديخـواه تـا آخريـن روزهـا  و سـالهاي زندگـي دسـت از  
تعليـم و تعلـم بر نداشـت با آن کـه بيمار بـود و لحظه ها را تعليـم و تعلـم بر نداشـت با آن کـه بيمار بـود و لحظه ها را 
بـه دشـواري سـپري مي کـرد با ايـن حـال در مراکز علمي بـه دشـواري سـپري مي کـرد با ايـن حـال در مراکز علمي 
حضـور مييافـت يـاد مـي داد  يـاد ميگرفـت تـا بـه جوانان حضـور مييافـت يـاد مـي داد  يـاد ميگرفـت تـا بـه جوانان 
ديـار خـود بيامـوزد که زمـان يادگيري از مهد تا مهد اسـت ديـار خـود بيامـوزد که زمـان يادگيري از مهد تا مهد اسـت 
هميـن تاثيرگـذاري و آموزش او  کافي اسـت تا نام و يادش هميـن تاثيرگـذاري و آموزش او  کافي اسـت تا نام و يادش 
را بـراي هميشـه بـر لـوح دلم رقم بزنيـم و اورا از يـاد نبريم را بـراي هميشـه بـر لـوح دلم رقم بزنيـم و اورا از يـاد نبريم 
اينـک در آسـتانه ي بهـار گلخنـد شـيرين روزگار و نـوروز اينـک در آسـتانه ي بهـار گلخنـد شـيرين روزگار و نـوروز 
ايـن عيـد خجسـته و نيـز در آسـتانه مـاه مبـارک رمضـان ايـن عيـد خجسـته و نيـز در آسـتانه مـاه مبـارک رمضـان 
بهـار فضيلـت و اکـرام انسـان سـبز انديشـي را از دسـت بهـار فضيلـت و اکـرام انسـان سـبز انديشـي را از دسـت 
مـي دهيـم کـه لحظـه لحظـه هـاي زندگيـش بهـار آفرين مـي دهيـم کـه لحظـه لحظـه هـاي زندگيـش بهـار آفرين 
عرصـه فزهنـگ . فرزانگي بـود آزاديخواه رفت امـا نامش بز عرصـه فزهنـگ . فرزانگي بـود آزاديخواه رفت امـا نامش بز 

صحيفـه روزگاران خواهـد مانـد.صحيفـه روزگاران خواهـد مانـد.

یادنامه‌ی نویسنده‌ی توانا و بنام همشهری، استاد محمدعلی آزادیخواه؛

Sokhan.Tazeh@Gmail.comwww.SokhaneTazeh.com Sokhan_Tazeh

صفحه  4 و5
پرونده آزادیخواه

جوشکــاری سیــار
فَنس کِشی - تعمیر در و پنجره - سایه بان و...

0913  532 0842 - 0913  279  4372

آهن آلات دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با بالاترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

از یک نفر راننـــده 
دارای گواهینامه پایه 2

جهت کار بر روی 
نیســان سایپــا یخچالـــی 

بصورت دو شیفت
 )حقوقی یا درصدی(

دعوت به عمل می آید.

0913  347  4857

آگهـی استعلام تامین و بکارگیری
 یک دستگاه لجن کش

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

تـأمین و بکارگیری یک دستگاه لجن کش 
با مخـــزن 4000 لیتری )مــدل 1395به بالا(  به همراه راننـــده

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

را از طریق برگزاری استعلام در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقوقی-حقیقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام به آدرس 

الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
محل تحویل پاکات : استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلــــوار پیـروزی، پلاک 31،ساختمان اداری شرکت پاریز پیشــــرو، 

کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034 - دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریـخشرحردیف

1401/12/2410:00زمان بازدید1

1401/12/2714:00آخرین مهلت تحویل پاکات2

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید با شماره تماس 09132455003  آقای ابدالی تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطلاعات درخصوص مناقصه با شماره  41424382- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

جامعه فرهنگیان سیرجان و

 خانواده های محترم آزادیخواه

درگـذشت استـاد فرهیخته شادروان محمد علی آزادیخواه 

خالق اثر بی بدیل »مرادو« 

را حضور شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض نموده، از 
درگاه ایزد متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت و 

برای عموم بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مدیریت و کارکنان نشریه سخن تازه

جناب آقای 
حامد عباسلو

ضایعه درگذشت نابهنگام بـــرادر عزیزتـــان

مرحوم  امیرحسیــن عباسلـــو

از  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  شماو  حضور  را 
درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته، رحمت 

الهی و برای جنابعالی صبر مسئلت می نمایم.

با تقدیم احترام؛ گلزاری  

دوست گرامی؛

جناب آقای

 مهندس آزادیخواه

بدینوسیله فقدان اسفناک  استـاد فرهیخته 

شــادروان محمد علــــی آزادیخـــواه 
را حضور جنابعالی تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه 
ایزد منان برای آن فقید سعید، رحمت الهی و برای عموم 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

شرکت معدنی و صنعتی گهر پویش گام

مدیر محترم پروژه 
شرکت مهندسی کوشا معدن


